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چکيده

ــتین اندیشمندانى بود که شعار وحدت امت اسلامى را سر داد.  ــى صدر از نخس امام موس
ــت و اینها پیروان دو  ــنى نیس ــیعه و س او با این باور که هیچ تناقض و اختلافى میان ش
ــش ادامه داد و براى  ــتند، به تلاش هاى وحدت بخش خوی ــب از یک دین واحد هس مذه
دفاع از حقوق اجتماعى مردم لبنان، مجلس اعلاى این کشور را تأسیس کرد. او افزون بر  
ــلام، به وحدت فقهى همۀ فرقه هاى اسلامى باور داشت و همواره  وحدت ظاهرى امت اس
بر آن تأکید مى کرد. امام موسى پرچمدار همزیستى میان پیروان ادیان الهى بود و آن را 
ــرمایۀ ملى در حل مشکلات اجتماعى مى دانست. در این راستا، نشستى با عنوان  یک س
ــمندان هر دو دین براى  ــیحیت» برگزار و از اندیش ــلام و مس «گفتگوى دوره اى میان اس
ــمندان و شخصیت هاى مسیحى لبنان، از  ــخنرانى در آن دعوت کرد. او در نظر اندیش س
ــى  جایگاه فوق العاده اى برخوردار بود؛ به طورى که برخى از آنان در آثار خود از امام موس

صدر با احترام یاد کرده اند.
ــتار ضمن تبیین اندیشه هاى مذهبى و اجتماعى امام موسى صدر، تلاش هاى   این نوش
ــتاى ایجاد وحدت میان ادیان و مذاهب ستوده  ــیعه را در راس ــمند ش این روحانى اندیش

است.
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یکى از دغدغه ها و آرمان هاى مقدس امام موسى صدر در طول فعالیت هاى دوران حیات، 
وحدت امت اسلامى در سرتاسر جهان بود. او از آغاز جوانى که در حوزة علمیه قم اشتغال به 
تحصیل داشــت، در این اندیشه بود و در محافل حوزوى و در محضر اساتید، پیوسته پى گیر 
آن بود. در ســال 1326شمسى که کمتر از بیست سال داشــت، وقتى از ورود علامۀ امینى به 
تهران آگاه شد، فرصت را غنیمت شمرد و با یکى از دوستان به دیدار علامه در تهران شتافت 
و در محضــر آن عالم بزرگ، ضمن طرح بحث هاى علمــى گوناگون، از ضرورت وحدت 

میان مذاهب اربعه در مقابل دشمن مشترك سخن گفت و از آن دفاع نمود.1
در ســال 1338 در همان بدو ورودش به لبنان، بدون فوت وقت، شــالودة روابط صمیمانه 
با علماى اهل تســنن را در شــهر صور پى ریزى کرد. از جمله با محى  الدین حسن (مفتى اهل 
ســنت) ارتباط دوســتانه محکمى برقرار ســاخت، تا جایى که در اکثر مناسبت ها، مانند: عید 
غدیر، شــب هاى رمضان، ایام عاشــورا و تاســوعا، این دو در کنار هم بودند و در یک مکان 
مشــترك مثل «مســجد قدیم» یا «نادى امام صادق7» به منبر مى رفتند و مردم، اعم از شیعه و 
سنى پاى سخنان آنها مى نشستند؛ به گونه اى که اگر فردى خارج از شهر صور به این مجلس 

وارد مى شد، تشخیص نمى داد کدام یک از اهل تسنن و کدام از تشیع مى باشند.2
امام موســى صدر بر آن بود که هیچ تناقض و اختلافى میان شــیعه و ســنى نیست و اینها 
پیــروان دو مذهــب از یــک دین اند. او با همیــن بینش به تلاش هــاى وحدت بخش خویش 
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ادامه داد تا این که در تابســتان 1342ش طى ســفرى دوماهه 
به کشــورهاى شــمال آفریقا، در یک اقدام ابتکارى، ارتباط 
مســتمر و کارآمدى را میان مراکز اسلامى کشورهاى مصر، 
مغــرب و الجزایر با حوزه هاى علمى و مراکز مهم شــیعى در 

لبنان برقرار ساخت.3
یکى از کارهاى مهم و سرنوشت ســاز امام موســى صدر 
در لبنان تشــکیل «مجلس اعلا» براى دفاع از حقوق اجتماعى 
کشــور بود. او در روز تصدى ریاســت این مجلس به تاریخ 
جمعه 1348/3/2ش (23 مه 1969م) طى ســخنانى پرشور در 
حضور رجال علمى، سیاســى و اجرایــى لبنان، از جمله آقاى 
شــارل حلو، رئیس جمهور وقــت، ضمن تشــریح برنامه ها و 

خطوط کلى مجلس، بر دو بند زیر تأکید دوچندان داشت:
1. اقدام اساســى براى عدم تفرقه میان مســلمانان و سعى 

فراوان به منظور دستیابى به وحدت کامل؛
2. همکارى بــا همه طوایف مذهبى لبنــان و تلاش براى 

حفظ وحدت در کشور.
این خط مشــى ها پس از یک هفته، در اولین بیانیه اى که از 
سوى مجلس اعلا صادر شد، دوباره منعکس و مورد تأکید قرار 
گرفت و در سرتاسر لبنان و در روزنامه هاى کثیرالانتشار منتشر 
شد.وى در این عرصه، به سخنرانى و صدور بیانیه بسنده نکرد؛ 
بلکــه وارد میدان عمل شــد. در آذرمــاه 1348 (اکتبر 1969) 
نامه اى تاریخى به مفتى اعظم وقت لبنان آقاى شیخ حسن خالد 
نوشت و در آن، با طرح نکات ظریف و دقیق پیرامون وحدت 
بین مذاهب، خواستار یکى شدن اذان، افق شرعى، رؤیت هلال 

ماه رمضان و سایر اعیاد و تعطیلات اسلامى شد.4

ــر آن بود  ــدر ب ــى ص امام موس
ــى  ــض و اختلاف ــچ تناق ــه هی ک
ــت و  ــنى نیس ــیعه و س میان ش
ــروان دو مذهب از یک  اینها پی
ــن بینش، به  ــد. او با همی دین ان
تلاش هاى وحدت بخش خویش 

ادامه داد.
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وحدت فقهى، آرمان نهایى

در میان اندیشمندان و کارشناسان برجسته اسلامى، پیرامون وحدت بین مذاهب در مرحله 
اول دو نظریه مثبت و منفى وجود دارد. آنهایى که نگاه منفى به این موضوع دارند، مى گویند: 
هیچ نقطه مشترکى بین شیعه و سنى نیست؛ بنابراین دلیلى براى وحدت نمى بینند. خوشبختانه 
صاحبان این تفکر، در اقلیت مطلق به ســر مى برند و اگرچه بعضى از آنان از روى حسن نیت 
و صداقت به این اندیشــه باور دارند، ولى حقیقت این اســت که این نظریه همواره در طول 
تاریخ مورد سوءاستفاده دشمنان اسلام و استعمارگران غرب و شرق قرار گرفته و به یک معنا 
مى توان گفت که این تفکر، در اصل ساخته و پرداخته آنان است و صاحبان این تفکر در واقع 

فریب آنان را خورده اند و آب به آسیب دشمنان مى ریزند.
اما شخصیت هایى که نگاهى مثبت به این مهم دارند، به چند گروه تقسیم مى شوند: گروه 
اول معتقدنــد کــه این موضوع هیچ ربطى بــه وحدتِ خود مذاهب نــدارد و هر یک از این 
مذاهب باید به اصول و فروع خود پایبند باشــند و تنها پیروان این مذاهب هســتند که در عین 

حفظ اصول و فروع مذهبِ خود، باید با پیروان مذاهب دیگر متحد شوند.
گــروه دیگر مى گویند: تمام مذاهب اســلامى موظفند ضمن حراســت از هویت مذهبى 
خویش، تنها به نقاط مشترك میان مذاهب همت گمارند؛ چنان که در این راستا گام هاى بلند 
و مبارکى هم برداشــته شد مرحوم شیخ طوسى= و علامه حلى کتابهاى «خلاف» و «تذکرة» 
را تألیف کردند و امروز کتب ارزشمند بسیارى در «فقه مقارن» به همت اندیشمندان و فقهاى 

شیعه و سنى نوشته مىشود.
گروه ســوم که به احتمال قوى طلایه دار آن امام موســى صدر مى باشد، ضمن احترام به 
صاحبان و پیروان نظریه هاى پیشین و با همه اهمیت و احترامى که به این نظریه ها داشت، ولى 

هرگز آنها را کافى نمى پنداشت. ایشان به «وحدت فقهى» اعتقاد داشت و مى گفت:
برج اسلامى که در پایه و اساس واحد است و امت اسلامى که در عقیده کتاب 

و مبدأ و معاد و منتها یکى است، نیاز مبرم دارد که در جزئیات هم یکى باشد.5
امام موســى صدر در ذى  الحجــه 1389 (آوریل 1970) که در کنفرانس ســالانه «مجمع 
بحوث اسلامى» در قاهره شرکت داشت، ضمن سخنرانى مفصلى در حضور رجال علمى، بر 
همین موضوع تأکید کرد و طرح جامعى را در این باره به اجلاس تقدیم نمود که مورد توجه 
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و اســتقبال اغلب شخصیت ها واقع شــد و او را به عضویت دائمى این مجمع درآورد. وى در 
حاشیه این کنفرانس نیز در مصاحبه اى با مجله «المصور» چاپ قاهره در پاسخ به خبرنگارى، 

پیرامون وحدت بین مذاهب گفت:
ایــن موضوع بعد از دســت یابى بــه وحدت فقهــى امکان پذیر اســت و تنها با 
گفت وگــوى خالى و مذاکره صورى رهبران مذاهب به دســت نمى آید؛ چون 
مذاهب در عمق جان پیروان خویش شــکل گرفته اســت و من به این مجمع که 
از علماى بزرگ جهان اســلام تشکیل شده، در تحقق این هدف مهم امید دارم. 
قاهره هم که در جهان اســلام از موقعیت مناســبى برخوردار است، مى تواند در 

تحقق این هدف نقش مؤثرى داشته باشد.
یک سال بعد یعنى در 19 آوریل  1971 پس از حضور در ششمین کنگره «مجمع بحوث 
اســلامى» در قاهره و بازدید از نیروهاى نظامى مستقر در کنال کانال سوئز و جبهه هاى جنگ 
در مرزهاى مصر، همزمان با اهتمام بر جهاد و مبارزه علیه دولت غاصب و غیرقانونى اسرائیل، 

به موضوع وحدت امت اسلامى در امر شعائر دینى و مظاهر مذهبى تأکید نمود.6
در ســال 1352 شمســى به مناسب شرکت در هفتمین کنفرانس ســالانه «شناخت اندیشه 
اسلامى» در الجزایر، ضمن مصاحبه اى با مجله «المجاهد» براى چندمین بار به تشریح وحدت 
فقهى پرداخت.7 البته هدف امام موسى صدر از وحدت فقهى این نبود که هیچ اختلاف نظرى 
در میان فقهاى مذاهب نباشــد و همه در احکام و مســائل، یک فتواى مشــترك صادر کنند؛ 
زیرا این امر هرگز امکان پذیر نیست؛ بلکه او باور داشت که این گونه اختلاف ها موجب رشد 
و تکامــل فقه و پویایــى اجتهاد و تحرك مجتهد خواهد شــد. وى مى  گفت: مادامى که این 
اختلاف بینش ها به عنوان یک نظریه علمى و تئورى مطرح اســت، همواره مایه خیر و برکت 
و رشــد و بالندگى اســت؛ اما هر گاه تبدیل به فتوا براى عمل یا شــعائر دینى در جامعه شود، 
ناخودآگاه پراکندگى و تعدد فتوا و شــعار، منجر به تشــتت و تفرقه پیروان آن فتوا و شــعار 
خواهد شد. پس به ناچار لازم است همه این فتاوا و شعائر و نظریه ها به یک فتوا و شعار واحد 

منتهى گردد تا سبب اختلاف، چنددستگى و پراکندگى امت اسلامى نشود.
ایشــان براى مثال، مناسک حج، اذان، اعیاد اســلامى و حلول ماه رمضان و شوال را مثال 

مى زد و مى گفت:
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مثلاً مى توان این پیشنهاد را بررسى کرد که در رؤیت 
هلال به طریق نوین علمى و تعیین زاویه دید هلال در 
افــق تکیه کنیم و روز عید را با دقت علمى مشــخص 
کنیم تا همه مســلمانان در یک روز عید داشــته باشند 
و در بســیارى دشوارى ها صرفه جویى شود و از لحاظ 
تعطیل و دید و بازدید، دشــوارى هاى ناشــى از تعدد 
روزهاى عید را نداشــته باشــیم و نیز مى توان شــکلى 
از اذان را که براى همگان مورد قبول باشــد بررســى 

نمود.8
پیشــنهاد وحدت فقهى را امام موسى صدر براى اولین بار 
در تاریخ 27 رجب 1389 (روز عید مبعث) در نامه اى به مفتى 
اعظم لبنان آقاى شــیخ حســن خالد اعلام کرد. از آن تاریخ 
حدود 47 ســال مى گذرد و امروز کــه کل دنیا، به ویژه جهان 
اســلام در اثر ارتباطــات قوى ماهــواره اى و اینترنتى به منزله 
یک دهکده کوچک درآمده و توطئه ها و ترفندهاى دشمنان 
اســلام به ســرکردگى آمریــکا و جهان غرب عمــق و دامنه 
بیشترى یافته است، بیش از پیش ضرورت احیا و اجراى تفکر 
وحدت فقهى در ســطوح مختلف جهان اسلام با تمام وجود 
احساس مى شود. در دنیایى که استکبار جهانى به سرکردگى 
آمریکا شــعار جهــان تک قطبى و خاورمیانــه جدید و عربده 
اسلام ســتیزى سر مى دهد و هر از چند گاهى با تعلیم و تربیت 
و تقویــت گروه هاى افراطى مانند القاعده و داعش ســعى در 
ایجاد اختلاف و کینه توزى میان مســلمانان دارد، به هیچ وجه 
جایز و معقول نیست که از کوچه پس کوچه هاى این دهکده 
کوچک، صداهاى متفاوت و متضاد به گوش برسد و نشست 

و برخاست هاى ناهماهنگ و ناهمگون به چشم بخورد.

هدف امام موسى صدر از وحدت 
ــى این نبود که هیچ اختلاف  فقه
ــان فقهاى مذاهب  نظرى در می
نباشد و همه در احکام و مسائل، 
یک فتواى مشترك صادر کنند؛ 
ــر هرگز امکان پذیر  زیرا این ام
ــت؛ بلکه او باور داشت که  نیس
این گونه اختلاف ها موجب رشد 
ــل فقه و پویایى اجتهاد و  و تکام

تحرك مجتهد خواهد شد.
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روشن است تحقق این امر مهم به این آسانى میسر نیست و حتما به فرهنگ سازى، تدبیر، 
اندیشه و همت فقهاى بزرگ و اندیشمندان دردمند و سیاست مداران تیزهوش و مدیر و مدبر 
جهان اســلام، اعم از شیعه و ســنى نیاز دارد؛ به طورى که امام موسى صدر نیز به این حقیقت 

توجه جدى داشت و در بخشى دیگر از این نامه مى نویسد:
با این حال، وصول به این هدف ها، به بررســى هاى دقیق و تعیین مســئولیت ها و 
ایجاد هماهنگى کوشــش هاى همه فرزندان این کشور، در میان خود و در میان 
مســئولین کشور و نیز با کشــورهاى عربى و نیز به بسیج نیروهاى همه مسلمانان 
جهان و صاحبان وجدان هاى بیدار و نیات خیر در همه مکان ها نیازمند اســت و 
مشــارکت واقعى در این وظایف یعنى بذل آنچه در توان داریم. بر ماســت که 
براى تحقق این امور، برنامه ها و شیوه هاى اجرایى آن را مشترکاً بررسى کنیم تا 

هماهنگى در فعالیت ها و شتاب و عمق آن آسان گردد.9

پرچمدار همزیستى با پیروان ادیان

امام موســى صدر علاوه بر وحدت بین مذاهب اســلامى، به یک نوع اتحاد، گفت وگو و 
همزیســتى میان پیروان سایر ادیان الهى نیز معتقد بود. او از روزهاى آغازین حضور خود در 
لبنان، توجه خاصى به این مهم داشــت. در جهت گفت وگو و ارتباط با گروه هاى سیاســى و 
مذهبى مسیحیان این کشور برنامه ریزى کرد و به طور جدى وارد عمل شد و روز به روز هم 

بر عمق و وسعت آن افزود.
در نتیجه، در مدتى اندك با همه علما و شــخصیت هاى برجســته مســیحى آشنا شد و با 
بیشتر آنان، به  ویژه با اسقف «یوسف الخورى» (مطران مارونى) در اسفند 1338 به طور رسمى 
روابط دوســتانه برقرار کرد.10 او هرگز به این مقدار قانع نشد و همچنان روابط دوستانه اش را 
با سایر اقشار و طبقات مسیحى ادامه داد و برخى از معتمدان محلى و قبیله اى از شخصیت هاى 
مســیحى را در فعالیت هاى اجتماعى و امور خیریه با خود همراه ســاخت. تابستان سال 1340 
شمسى یکى از شخصیت هاى معروف مسیحى به نام «رفله منصد» یک  سوم  از سهام کارخانه 
یخ ســازى خود را وقف مؤسســه «برِّ و احسان» کرد که مؤســس این جمعیت خیریه مرحوم 
آیت  االله سید عبدالحسین شرف  الدین بود و بعدها زیر نظر امام موسى صدر در جهت رسیدگى 
به محرومان جنوب لبنان اداره مى شد. به علاوه، دو نفر پزشک مسیحى عضو رسمى این مرکز 

شدند تا به طور رایگان بیماران مراجعه کننده را معاینه و مداوا کنند.11
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ماجراى بستنى فروش مسیحى

در تیرماه 1341 شمســى (ژوئیه 1962م) در شــهر صور، 
یک بستنى فروش مســلمان به همسایه مسیحى خود که او هم 
بستنى فروش بود، ستم کرده و در میان مردم تبلیغ مى کرد که 
بستنى مســیحیان از نظر اسلام نجس اســت و خرید آن جایز 
نیســت. این حرکت باعث شــد تا کار مرد مسیحى به شدت 
کســاد شــود. مرد مســیحى خدمت امام صدر رفــت و از او 
شــکایت و دادخواهى کرد. امام صدر از وى دل جویى نمود 
و به آن مرد مســلمان هم پیغام فرستاد تا از این عمل ناشایست 
دســت بردارد؛ اما آن مرد مســلمان گوش شنوا نداشت. چند 
روز بعد امام موســى صدر با تکیه بر فتواى صریح خود مبنى 
بر طهارت اهل کتاب، همراه چند نفر در مغازه بستنى فروشــى 
مرد مسیحى حاضر شد و ضمن دل جویى عملى، از بستنى هاى 
او تناول نمود و با این عمل، از حقوق یک شــهروند مسیحى 

که مورد ظلم واقع شده بود، دفاع کرد.12
ایــن موضــع در آن ایام انعکاس گســترده اى در ســطح 
روزنامه هاى مهــم لبنان از جمله النهار، الحياة و لســان الحال 
یافت13 و منجر به تحکیم روابط مســیحیت و اسلام به رهبرى 
امام موســى صدر شد؛ زیرا او در همین سال به دعوت مطران 
«گریگوار حداد» و ســایر اعضاى برجسته به عضویت شوراى 
مرکزى «جنبش حرکت اجتماعى» مسیحیان درآمد؛ چنان که 
پــس از آن، وى مرتب به دعوت رهبران مســیحى در مراکز 
دینى مســیحیان براى بحث و گفت وگو و ســخنرانى پیرامون 
موضوعــات مختلف بــه ویژه «تعایــش و همزیســتى ادیان» 

شرکت کرد.14

امام موسى صدر علاوه بر وحدت 
بین مذاهب اسلامى، به یک نوع 
ــتى  ــاد، گفت وگو و همزیس اتح
میان پیروان سایر ادیان الهى نیز 
معتقد بود. او از روزهاى آغازین 
ــان، توجه  ــود در لبن ــور خ حض

خاصى به این مهم داشت.
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تأکید مستمر بر همزیستى

امام موسى صدر با تمام وجود همزیستى ادیان را دنبال مى کرد و مى گفت:
ما طرفدار ایجاد یک جبهه متحد اســلامى هستیم که به ما امکان دهد از موضع 
قدرت به سوى هموطنان مســیحى خود دست همکارى دراز کنیم و همزیستى 
میان مســلمانان و مسیحیان را کارى ممکن سازیم که اسرائیل اصرار دارد آن را 
جهان غیرممکن جلوه دهد و به وجود آمدن یک فلسطین مستقل را که یهودى، 

مسلمان و مسیحى در کنار هم زندگى کنند، غیرممکن نشان دهد.15

او اعتقاد راســخ داشت که همزیستى مسلمانان و مسیحیان، یک سرمایه ملى مهم است و 
باید از آن در جهت حل مشکلات و معضلات اجتماعى بهره بردارى کرد.16 وى در این راستا 
به قدرى پیش رفت که مورد اعتماد و اســتناد محافل دینى مســیحیان شد. امام صدر خود در 

این باره مى گوید:
یک مؤسســه مسیحى لبنان به نام «دیر المخّلد» که به منزله حوزه علمیه آنهاست 
و کشــیش تربیت مى کند، از بنده دعوت کردند صحبــت کنم ... بعد از مدتى 
که از صحبت بنده گذشــته بود، رئیس دِیر به مدیر کل تبلیغات لبنان که او هم 
مســیحى اســت، گفته بود: آن روحانیتى که سید موســى ظرف یک ساعت در 
محیط دیر ما ریخت، بیش از روحانیتى بود که در مدت شــش ســال ما به اینها 
 مى گوییم. این حقیقتى اســت که مربوط به بنده نیســت؛ مربــوط به دین مطهر 

اسلام است.17

یکى دیگر از محافل مهم مســیحى که امام صدر پیوســته در آن حضور مى یافت و براى 
جوانان، دانشجویان و شخصیت هاى علمى مسیحى صحبت مى کرد، کلیساى تاریخى و بزرگ 
«مارمارون» در شــهر طرابلس بود. شهر «بشــرى» یکى دیگر از مراکز اصلى مسیحیان مارونى 
لبنان اســت. در این شــهر هزاران نفر از جوانان از اقشار مختلف مسیحى اجتماع مى کردند و 
با عشــق و شور وصف ناپذیرى به ســخنان او گوش مى دادند. جوانان مسیحى به قدرى عاشق 
و شــیداى امام موسى صدر شده بودند که اغلب مراسم عقد ازدواجشان را نزد ایشان برگزار 
مى کردند و از وى درخواست مى نمودند عقدشان را او جارى کند و وى نیز عروس و داماد 

مسیحى را به عقد هم درمى آورد.18
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توسعه و تعمیق همزیستى ها

اردیبهشت 1344شمســى (مه 1965م) امام صدر در یک 
اقدام سرنوشت ســاز دیگر و با همراهى شخصیت هاى علمى 
اســلام و مســیحیت، دســت به راه اندازى اجلاســى علمى با 
عنــوان «گفت وگوى دوره اى میان اســلام و مســیحیت» زد. 
در این اجلاس که در محل «الندرة اللبنانیه» برگزار مى شــد، 
از شــخصیت هاى معروف هر دو دین مانند: نصرى ســلهب، 
جورج خضر، رانســو دوبره لاتور، یوســف ابوحلقه، حســن 
صعب، یواکیم مبارك و صبحى صالح در آن حاضر شــده و 
به سخنرانى پرداختند. امام صدر در این نشست، بحث مفصلى 
پیرامون «اسلام و فرهنگ قرن بیستم» براى حضار ارائه داد که 

براى همه آنان تازگى داشت.19
جلســات حاشــیه اى و میزگردهاى گروهى این اجلاس 
با ســخنرانى و ارائه نظرات اندیشــمندان اســلامى و مسیحى 
تا تیرماه همان ســال در جهت شناســایى راه کارهاى تعمیق و 
گسترش فرهنگ گفت وگو میان ادیان ادامه یافت و در پایان 
بــا صدور بیانیه اى مشــترك، اولین دور ایــن گفت وگوها به 
پایان رسید. در این بیانیه بر چند موضوع مهم تأکید مضاعف 

شد که در این جا به آنها اشاره مى شود:
1. اهتمام به وجوه مشترك ادیان در یکتاپرستى؛

2. سعى در حفظ ارزش هاى اخلاقى و انسانى؛
3. توجــه بــه نقش اســتثنایى لبنــان در توســعه فرهنگ 

گفت وگوى اسلام و مسیحیت؛
4. تأکیــد بر نقش مهم گفت وگو میــان ادیان در تحکیم 

وحدت ملى لبنان؛
5. تأسیس دانشگاه عالى بررسى مقایسه اى ادیان آسمانى؛

ــى صدر با تمام وجود  امام موس
ــال  دنب را  ــان  ادی ــتى  همزیس
ــت: ما طرفدار  مى کرد و مى گف
ــلامى  ایجاد یک جبهه متحد اس
ــتیم که به ما امکان دهد از  هس
موضع قدرت به سوى هموطنان 
ــت همکارى  ــیحى خود دس مس
ــان  ــتى می ــم و همزیس دراز کنی
ــلمانان و مسیحیان را کارى  مس

ممکن سازیم.
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6. لــزوم همــکارى همــه اندیشــمندان مســلمان و مســیحى در جهت تعمیــق فرهنگ 
گفت وگو.

این اجلاس در سال هاى بعد نیز به همت و پشتکار امام موسى صدر به کار خود ادامه داد 
و موضوعات گوناگونى چون «عدالت در اسلام و مسیحیت» در آن بحث و بررسى شد.20

در کنار مسیحیان

او بــه عنــوان یک روحانى و عالم شــیعى، هرگز خود را تنها به شــیعیان اختصاص نداد؛ 
بلکه همواره در تحکیم روابط خود با توده مردم و رجال سرشــناس دینى، علمى و سیاســى 
مسیحیت تلاش کرد. ایشان در ایام عید و مناسبت هاى مختلف براى دید و بازدید به منازل و 
محافل جشــن و سرور آنان وارد مى شد و با حضور در مراسم ترحیم و عزاى آنها خود را در 
غم و شادى مسیحیان شریک کرد، تا جایى که توده مردم مسیحى در حد رهبران روحانى و 
مسیحى خود، بلکه بالاتر از آن به وى احترام و ارزش قائل بودند و حتى در برخى رخدادهاى 

سیاسى بیش از رهبران خود به وى اعتماد داشتند.
در 31 مرداد 1356 ایشان در مصاحبه اى با مجله Monday Morning موقعیت و جایگاه 

خود را در میان مسیحیان چنین معرفى مى کند:
من فکر نمى کنم کسى در لبنان بیش از من پرچم همزیستى تمام ادیان و وحدت 
ملى را برافراشته نگه داشته باشد. من بیش از آن که خودم باشم، به صورت رمزى 
براى وحدت ملى شــده بودم؛ لذا از نظر توطئه گران مى بایســتى از بین مى رفتم. 
من علاوه بر روابط سیاسى، فرهنگى و اجتماعى که با رؤساى تمام طوایف دینى 
داشــتم، به درجه اى از اعتماد رسیدم که سه سال قبل موعظه روزه (مراسم ویژه 
دینى مسیحیان) را در کلیساى «کبریشین» براى مؤمنان مسیحى ایراد کردم و این 
شــاید در تاریخ جهان بى سابقه باشد. براى این  که متوجه بعُد قضیه بشوید عرض 
مى کنم کارى که من کردم، مثل این اســت که یک پیشــواى مذهبى مسیحى، 
خطبه هاى نماز جمعه را براى نمازگزاران مسلمان ایراد کند. لذا من رمز وحدت 
ملــى و برادرى ادیان توحیدى و پرچمدار همزیســتى طوایف مختلف در لبنان 
صلح طلب بودم. لذا براى ترور شــخصیت معنوى من به حمله هاى تبلیغاتى علیه 

من پرداختند و تمام کارها و مواضع سیاسى مرا زیر سوال بردند.21
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امام صدر در نگاه شخصیت هاى مسیحى

کشــیش «یواکیم مبارك» از رهبران مذهبى و سرشــناس 
مســیحى لبنان در مقاله اى در روزنامــه النهار چاپ بیروت در 

مورد وى مى نویسد:
البته هیچ  کس منکر نیســت که سید موسى صدر شیعه 
اســت و فعالیت خود را به منظور رســیدگى به حقوق 
شیعیان این کشــور آغاز کرد، ولى این فعالیت اکنون 
داراى دورنماى والاترى اســت و نباید فراموش کرد 
که شــیعیان در اســلام همواره یک طبقه روشنفکر و 
خواهان عدالت بوده اند و در این راه جانبازى ها نموده 
و قربانیــان زیاد داده انــد. به همین جهــت نیز صلاح 
لبنانیان در آن است همان طورى که دوره هاى گذشته 
تاریخ براى نهضت مارونى ها و دروزى ها اهمیت قائل 
شده و جنبه هاى آزادى خواهانه و انسانى این نهضت ها 
را در نظــر گرفتند، اکنون نیز نهضت موســى صدر را 
پر و بال دهنــد؛ مخصوصاً که ایــن نهضت با انقلاب 

فلسطین پیوند و هماهنگى دارد.22
اســتاد «الیاس الدیرى» مفسر برجســته مسیحى در عرصه 

مطبوعاتى لبنان در مورد وى مى نویسد:
خداوند امام موســى صدر را صد و یک ســال حفظ 
فرمایــد و عمر او را هر چه طولانى تــر کند تا ناقوس 
خروشان و فریادى طنین انداز در جهان باشد. وجدانى 
باشــد که خفتگان غرق در خــواب را به هنگامى که 
خلق از نگرانى دیده بر هم نمى گذارند و ناله مى کنند، 
برآشوبد. خداوند او را براى طایفه محروم خود و سایر 
محرومان لبنان در طول تاریخ محفوظ بدارد ... در این 
لبنان چقدر محرومان و ســتمدیدگان بسیارند و چقدر 
نیاز به دستى که ستم و زور را بزداید و محرومیت را 

ــه عنوان یک روحانى و عالم  او ب
ــود را تنها به  ــز خ ــیعى، هرگ ش
ــداد؛ بلکه  ــیعیان اختصاص ن ش
ــم روابط خود  ــواره در تحکی هم
با توده مردم و رجال سرشناس 
دینى، علمى و سیاسى مسیحیت 

تلاش کرد.
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از میان بردارد، شدید و فراوان است. چقدر به صدایى همچون صداى حضرتش 
و به قلبى همچون قلب ایشــان نیاز مبرم احساس مى شود. شاید براى نخستین بار 
اســت که جنبش یک رجل دینــى، رنگ فرقه گرایى ندارد و از نشــان تعصب 
عارى اســت. دلیل آن، این اســت که جنبش این امام و رهبر شــیعى، اعجاب و 
تقدیر و همدلى مارونى ها، ســنى ها و ارتدکس ها را اجماعاً به خود جذب کرده 

است.23
«جورج جرداق» متفکر و ادیب مسیحى لبنان که آبان ماه 1393 درگذشت و کتابى بسیار 
ارزشمند در پنج جلد به نام «امام على7، صداى عدالت انسانى» نوشته است، 45 سال پیش به 
مناســبت انتخاب امام صدر به ریاست مجلس اعلاى شیعیان لبنان در مقاله اى در مجله الصیاد 

بیروت مى نویسد:
با خبر انتخاب امام موســى صدر به ریاست مجلس اعلاى شیعیان لبنان غافلگیر 
نشدم. از شادى همه مردم لبنان، از شیعیان گرفته تا مسیحیان و اهل سنت به یک 
انــدازه، براى انتخاب این مرد بزرگ به این منصب بزرگ غافلگیر نشــدم؛ زیرا 
امام موســى صدر ســیمایى آرمانى و زیبا و بزرگوار از یک عالم دینى اســت. 
اخلاقى والا و دلى مهربان و ســینه اى گشــاده به روى همه مردم دارد که براى 
عشــق کامل و فراگیر گنجایش دارد و عقلى روشــنگر و چهره اى مطمئن دارد. 
وقتــى با او دیدار مى کنى، گویى که پدرت یا برادرت یا کســى را دیده اى که 
آرزوى دیدارش را داشــته اى و دســت تقدیر آن را برایت میســر کرده است. 
امام موســى صدر سیماى زیبا و باشکوه انســان است؛ آن گونه که امام بزرگوار 
على بن ابى طالب7 خواســته اســت: دادگر و راســت گو و پاکدست و عالم و 
عامل به علم خویش اســت و مجال نیکوکارى را غنیمت مى شــمارد و در مسیر 
هدایت، به سبب اندکى شمار پویندگان آن دچار هراس نمى شود و نزدیکى او 
به مردم با نرم خویى و مهربانى و بخشــش مال و گشــاده رویى همراه است. این 
صفات علوى والا که در شــخصیت امام موسى صدر گرد آمده، بارقه اى از این 
حدس را بر قومى افکند که گویى امام از زبان امام بزرگوار پســر ابوطالب به تو 
مى گوید: «نیت دارم که بســیارى از کارهاى نیک را انجام دهم و به دسته اى از 
آنها عمل کنم و بر آنچه از کفم رفته اســت، حسرت مى خورم که چگونه بدان 
عمل نکرده ام. ســاده ترین سخنى که مى توان درباره شخصیت امام موسى صدر 
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گفت، این اســت که اگر با او همنشین شــوى و گرماى مهرورزى و مهربانى و 
خُلق کریمش تو را در برگیرد، احســاس مى کنى که تشــیع فقط صفت شیعیان 

نیست؛ بلکه در درجه نخست، از آن تو نیز هست.24
این اظهارات، تنها سخنان سه تن از شخصیت هاى برجسته مسیحى است که براى نمونه در 
مقاله آوردیم و موارد بسیار دیگرى را مى توان بازگو کرد؛ چنان که از شخصیت هاى معروف 
اهل سنت نیز در تجلیل و تکریم از ایشان سخن بسیار فراوان است. این گونه اظهارات اگرچه 
در ظاهر از زبان و قلم چند شــخصیت مطرح مى شود، ولى در واقع زبان حال همه مردم لبنان 

اعم از شیعه و سنى و مسیحى و یهودى است.
امام موســى صدر بــدون این که آنها را به خــود دعوت کند، با عملکرد درســت و هنر 
مدیریتى خویش همه را شــیفته و شــیداى خود کرده بود. به عبارت روشــن  تر: توده مردم و 
جوانان لبنان و شــخصیت هاى سیاسى و مذهبى، اعم از سنى، مسیحى و یهودى، بدون این که 
خود خبر داشــته باشند، از فرهنگ شیعى و تفکرات سیاسى تشیع پیروى مى کردند و در واقع 

به یک معنا شیعه شده بودند و این در سایه هنر مدیریتى امام موسى صدر بود.
از ســوى دیگر برخى گروه هاى سیاسى و جناح هایى که منافع کشورهاى بیگانه را تأمین 
مى کردند، چون وجود او را مانع فعالیت خود مى دیدند، ناجوانمردانه تهمت ها و نســبت هاى 
عجیب و غریب به ایشان مى زدند. گروه هاى وابسته به آمریکا و اسرائیل، او را عامل شوروى 
مى خواندند. جناح هاى حلقه به گوش شوروى، وى را وابسته به غرب تبلیغ مى کردند. بعضى 
هم کســوتان نیز از روى ساده لوحى یا حســادت مى گفتند: او از دین جدش خارج و مسیحى 
شــده است! چه دلیلى بهتر و قوى تر از این که وى در دیرها، کلیساها و کنیسه ها حضور پیدا 
مى کند! بعضى دیگر مى گفتند: او سنى شده؛ چون رابطه گرمى با علماى سنىّ دارد! و عده اى 
نیز مى گفتند: او کمونیســت شده! چرا به عنوان یک روحانى، به اتحاد جماهیر شوروى سفر 

کرده است؟!
اما امام صدر هرگز به این تهمت ها و تخریب ها توجه نداشــت و تنها به رســالت صنفى و 
تاریخى خویش مى اندیشــید. او در مقطعى از آرمان فلسطین و فلسطینیان حمایت مى کرد که 

اغلب روحانیون شیعى در لبنان، ضد فلسطین بودند و آنها را دشمن مى پنداشتند.
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هنر امام موسى صدر در نگاه رهبرى

امام موســى صدر حتى به مخالفان سرســخت نیز احترام 
مى گذاشت. او همه این مسائل را امور حاشیه اى و بى اهمیت 
مى دانســت و تنها به آرمان و اهداف خود مى اندیشید. هنر او 
این بود که بیش از چهل ســال پیش به این مهم به عنوان یک 
ضرورت دینى و ملى در مقابل دشــمن مشــترك (آمریکا و 
اســرائیل) پى برد و وارد میدان عمل شد و توانست در محیط 
لبنان و حتى در سطح برخى سران کشورهاى عربى و در میان 
طوایف مختلف شیعه، ســنى و مسیحى وحدت، صمیمیت و 
وحدت به وجود آورد. او به حق یک مصلح بزرگ جهانى و 
رمز وحدت میان ادیان، مذاهب و طوایف شد؛ چنان که رهبر 
معظم انقلاب نیز با صدور بیانیه اى از این بعُد شخصیت ایشان 

چنین تجلیل کرد:
بخشى از خدمات بزرگى که آن عالم مبتکر و پرنشاط 
در مدتى نزدیک به بیســت سال در صحنۀ اجتماعى و 
سیاســى لبنان به شــیعه و به لبنان تقدیم کرد، وحدت 
و هویت بخشــیدن به شــیعۀ لبنان و ایجاد همزیستى و 
احتــرام متقابل میــان پیروان ادیان و طوایف سیاســى 
در آن کشــور از ســویى و صراحت در معرفى رژیم 
غاصب صهیونیست به عنوان شرّ مطلق و اعلام حرمت 

همکارى با آن از سوى دیگر است.25

هنر امام صدر در نگاه سید حسن نصراالله

ســید حســن نصراالله دبیــر کل حــزب االله لبنــان درباره 
امام موســى صــدر و زمانه اى کــه ایشــان در آن ظهور کرد 

مى گوید:

ــى صدر بدون این که  امام موس
ــوت کند، با  ــا را به خود دع آنه
عملکرد درست و هنر مدیریتى 
ــیفته و شیداى  خویش همه را ش
ــه عبارت  ــود. ب ــرده ب ــود ک خ
ــن  تر: توده مردم و جوانان  روش
لبنان و شخصیت هاى سیاسى و 
ــنى، مسیحى و  مذهبى، اعم از س
ــدون این که خود خبر  یهودى، ب
ــند، از فرهنگ شیعى  داشته باش
ــى تشیع پیروى  و تفکرات سیاس

مى کردند.
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وقتــى امام صدر بــه لبنان آمد، امــرى عجیب و غیرعادى بود؛ بــه گونه اى که 
داعیه دار چنیــن موضوعى به راحتى به ارتداد، الحاد، فســق، فجور و خروج از 
دین و امورى از این قبیل متهم مى شــد. سیاســتمداران تحمل نداشتند که فردى 
برجسته، با اخلاص هوشــیار و پاك به عرصۀ فعالیت آنان قدم گذارد. از سوى 
دیگر برخى روحانیون تاب و تحمل چنین فردى را نداشتند ... امام موسى صدر 
تنها بنیان گذار مقاومت نبود، بلکه بنیان گذار اقدامات، طرح ها و دســتاوردهاى 
بســیارى بود کــه در صورت غفلت از آنهــا از قافلۀ زمان عقــب خواهیم ماند. 
حضور امام موســى صدر در لبنان باعث شــد که روحانیت بار دیگر مســئولیت 
انســانى، شــرعى و مدنى خــود را بر عهده بگیــرد و از کانالى انســانى، الهى و 
شــرعى و نه قدرت طلبى و انتقام جوئى پا به عرصۀ سیاســت بگذارد ... ما از امام 
صدر آموختیم که ســرزمین غصب شــده را نمى توان از راه هاى مســالمت آمیز 
بازپس گرفت. آموختیم که ســرزمین غصب شده را تنها از راه جهاد، شهادت، 
فداکارى، جنگ و خون و باجانفشــانى شهادت طلبانى چون احمد قصیر و بلال 
فحصى مى توان بازپس گرفت. بنابراین نقش تأسیســى امام صدر به یک عرصه 
محدود نمى شــود، بلکه او در ابعاد مختلفى در کشور لبنان بنیان گذار و مؤسس 

به شمار مى آید.26
او همه این موانع، مشــکلات، تهمت ها و افتراها را به جان و دل خرید و تحمل کرد و در 
نهایت تحول بزرگى را در ابعاد وســیع در لبنان وحتى منطقه به وجود آورد. با صبر و تحمل، 
بســیارى از مخالفان سرســخت خویش را به زانو درآورد و به کرنش واداشــت. شیخ حسن 

خطیب یکى از مخالفان وى مى گوید:
من با این مرد خیلى جنگیدم! بسیار با او مبارزه کردم! اما هر چه قدر بیشتر مبارزه 
کردم، او بیشتر محبت نمود و بیشتر به دیدنم آمد. آن  قدر محبت نمود که خودم 

شرمنده شدم.27

سخن پایانى

امروز هر تیرى که به ســوى رژیم غاصب صهیونیســتى اســرائیل شــلیک مى شود و هر 
پیــروزى  مردم لبنان و فلســطین، به یقین این مصلح بزرگ ســهم بزرگــى در آن دارد؛ زیرا 
او مؤســس مقاومت و جهاد با دشــمن مشــترك و منادى وحدت و یکپارچگى طوایف در 
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مقابل دشمن مشترك بود. در نتیجۀ دو دهۀ تلاش  و خون دل 
خوردن هاى او، امروز ما شــاهد شکوفایى بازوان قدرتمندى 
مانند جنبش حزب االله در لبنان و نهضت مقاومت اســلامى در 
فلسطین هستیم. در واقع این دو جنبش مبارك، در درجۀ اول 
جزء فرزنــدان و تربیت یافتگان مکتب فکــرى و انقلابى امام 
موسى صدر به شمار مى آیند؛ چرا که اگر فعالیت هاى بیست 
ساله امام موسى صدر در آن منطقه نبود، هرگز جوانان لبنانى 
و فلسطینى نمى توانســتند پیام انقلاب اسلامى ایران و رهبرى 
آن را به این آسانى و درستى دریافت کنند؛ همان گونه که در 
بعضى از کشورهاى اسلامى این مشکل وجود دارد و مى بینیم 
حتى جوانان شــیعه، آن طور که باید و شاید نمى توانند پیام ها 
و آرمان هاى انقلاب اسلامى ایران را درك و دریافت کنند و 

نیاز ایجاد زمینه هاى مناسب دارند.
هنر امام موســى صدر این بود که توانســت نه تنها شیعیان 
پراکنده و اهل سنت متفرق در میان خود را با هم متحد و براى 
هــم و در کنار هم قرار دهد، بلکه حتى مســیحیان و یهودیان 
را نیز با مســلمانان همدل و همراه کرد و با حضور همه پیروان 
ادیــان و مذاهب، یک جبهه متحــد از همه موحدان و مؤمنان 

علیه استکبار جهانى و صهیونى تشکیل داد.
به همین سبب بود که دشمنان احساس خطر جدى کردند 
و او را از میان برداشــتند. اگر او مى مانــد، به یقین این هنر را 
داشــت که همین جبهه متحد موحدان و مؤمنان را در ســطح 
خاورمیانه و جهان توســعه دهد و کشورهاى اسلامى ـ عربى 
و حتى غیراســلامى را علیه زورگویان و انحصارطلبان جهانى 

بسیج کند.

ــوى  ــرى که به س ــروز هر تی ام
ــتى  صهیونیس ــب  غاص ــم  رژی
ــود و هر  ــرائیل شلیک مى ش اس
ــطین،  پیروزى  مردم لبنان و فلس
ــح بزرگ  ــن مصل ــن ای ــه یقی ب
ــهم بزرگى در آن دارد؛ زیرا  س
ــت و جهاد با  ــس مقاوم او مؤس
دشمن مشترك و منادى وحدت 
ــى طوایف در مقابل  و یکپارچگ

دشمن مشترك بود.
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